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 این روزها، بعد از اعتراضات در داخل و خارج مســئله مهاجرت بار دیگر مطرح شده   .
اســت. آمار و ارقام بســیاری روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که نشــان می دهد 
مهاجرت گروهای مختلف مردم افزایش پیدا کرده اســت. تحلیل شــما از این وضعیت 

چیست؟
هم اکنون در یکی از فرازهای مهاجرتی قرار داریم، چنین موجی سابقه نداشته است. 
زمان انقلاب، شاهدِ حجم مهاجرتی قابل توجهی بودیم و بعد به فرود مهاجرتی رسیدیم. 
بعد از اتمام جنگ و با رشد بی کاری، شاهد افزایش مهاجرت های اقتصادی به کشورهای 
ژاپن و حاشیه خلیج فارس بودیم. حوادث سال ۸۸ موجب شد یک فراز مهاجرتی جدید 
را تجربه کنیم که از جنس مهاجرت تحصیل کرده ها و متخصصان بود. بعد از سال ۸۸، 
دوباره یک فرود مهاجرتی داشــتیم . مطالبات مردم در ســال  های ۹۸ و ۹۹ که از جنس 
اجتماعی و اقتصادی بود و بار دیگر زمینه ســاز یک فراز مهاجرتی جدید شد  اما این موج 
مهاجرتــی با همه گیری کرونا و توقف جابه جایی های بین المللی در دنیا هم زمان شــد. 
فنر مهاجرت دائما در  حال فشرده شــدن بود تا اینکه دوره کرونا کنترل و مدیریت شــد و 
هم اکنون با توجه به شــرایطی فعلی کشور، این فنر باز شــده است. شرایط اجتماعی و 
اقتصادی و فرهنگی کاملا متحول شده و پیش بینی ما این است که در  حال نزدیک شدن 
بــه یکی دیگر از قله های مهاجرتی هســتیم. بــرآوردی نداریم که چقــدر روی این قله 
خواهیم ماند اما می دانیم این فراز مهاجرتی بی سابقه است و در چند دهه گذشته، حتی 

بعد از انقلاب بی سابقه بوده است.
 چه عواملی موجب شده ما به این قله مهاجرتی برسیم؟  .

امروز دلایل اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، فرهنگی و سیاسی بر همدیگر منطبق 
شــده اند. شــاهد حضور نیروهای دافعی و رانشی در داخل کشــور و نیروهای کششی و 
جاذبه ای خارج از کشــور هســتیم. وقتی این حالت اتفاق بیفتد، موضوع فقط مهاجرت 
گســترده یا محدود یک طبقه خاص _اســتعدادهای برتر و نخبگان_ نیست، دسته های 
مختلف مردم از جمله ورزشــکاران، هنرمندان، استادان، معلمان، کارگرها در صنف های 
مختلف مهاجرت می کنند. وقتی این شــواهد را کنار هم می گذاریم، متوجه می شــویم 
که وارد مهاجرت عام یا توده وار شــدیم. ما دو ســال پیش شــواهدش را دیده بودیم و 

هشدارهای لازم را هم دادیم.
 شما اشــاره کردید که شاهد افزایش مهاجرت و شــکل گیری پدیده مهاجرت توده وار   .

هستیم. شما در رصد خانه، مهاجرت عام را پیش بینی کرده بودید. چرا وارد مهاجرت عام 
شدیم؟

رصدخانه مهاجرت، هرســاله ویژه نامه ای منتشــر کرده و آخریــن تحلیل و آمارها را 
ارائــه می دهد. هفت حلقه مهاجرتی داریم، وقتی این هفت حلقه به هم بپیوندند، وارد 
مهاجرت توده وار می شویم. اولین علت مهاجرت، افزایش نیروهای رانشی در یک کشور 
یا جامعه اســت. تا چند سال گذشته مشکلات سیاســی، عامل اصلی مهاجرت بود. در 
دهــه ۷۰ عوامل اقتصــادی تعیین کننده بود و موج مهاجرتی جدیدی شــکل گرفت. در 
اواخر دهه ۸۰، تحولات انتخابات ۸۸ باعث شد  موج جدید مهاجرت سیاسی و اجتماعی 
شــکل بگیرد. در اواخر دهه ۹۰ و اوایل قرن جدید، ما شــاهد پیوست عوامل اجتماعی و 

اقتصادی هســتیم. وقتی حوادث آبان ۹۸ اتفاق افتاد  یا موشــک به هواپیمای اوکراینی 
اصابت کرد، ما نتوانســتیم پاسخ های قانع کننده ای به این بحران ها بدهیم؛ این مطالبات 
و فشــارها به هم پیوند خورد و موجب شــد  قوی ترین حلقه رانشــی شکل بگیرد. وقتی 
این حلقه شــکل گرفت، در ادامه بقیه حلقه ها هم شــکل می گیرد. مثلا سرمایه گذاری 
مهاجرتــی خانوارها به وجود آمد، برای مثال شــاهد افزایش میل حضور در کلاس های 
زبان هستیم و درخواست مهاجرت دانشجویان بیشتر شده است. حتی برخی از خانواده ها 
برای فرزندانشــان در سطح مدارس و مهدکودک ها سرمایه گذاری کرده اند! حلقه بعدی 
این اســت که ما فضای مهاجرت را به صورت جهانی ببینیم. اگر ما برای سرمایه انسانی 
خیلی ارزش قائل نیســتیم، کشــورهای دیگر ارزش قائل اند. به این سؤال اساسی پاسخ 
ندادیم که قصد داریم  برای اشــتغال، رفاه و شــاد بودن چه کنیم، این مسئله ای است که 
در حال حاضر با آن مواجه هستیم. ما برای این سرمایه های انسانی چند دهه برنامه ریزی 
کردیم. هم اکنون اگر می بینید مهاجرت به ترکیه، امارات، قطر، عربســتان، عمان، آلمان، 
اتریش و کانادا زیاد شده به این علت است که آنها برنامه های متنوعی برای سرمایه های 

انسانی دارند.
هر مهاجری به خارج از کشــور می رود به عنــوان یک پل ارتباطی عمل می کند و این 
حلقه بعدی است. مهاجران از فرصت های خارج از کشور صحبت می کنند و از این طریق 
افراد مختلف آگاه می شــوند. حلقه دیگر هم تســهیلگران مهاجرت هستند و در نهایت 
فضــای عمومی رفتن و نماندن. این حلقه ها به هم پیوند خوردند و ما شــاهد مهاجرت 

عام شدیم.
 ایران در میان کشــورهای مهاجر فرســت در چه جایگاهی قرار دارد؟ آمار تا چه حد   .

نگران کننده است؟
ما دچار ســندرم آمار مهاجرت در ایران هســتیم. در رصدخانه سعی کردیم با انتشار 
سالنامه مهاجرتی  یک دید آماری درست ارائه دهیم  اما بعد از دو سال به این جمع بندی 
رســیدیم  حتی دادن سالنامه دیگر جواب گو نیست. متأســفانه نهادها و سازمان ها هیچ 
همکاری ای نمی کنند. به نظر می رســد  شفافیت آماری در حوزه مهاجرت، برای برخی از 
بخش ها ناراحت کننده است. هر بخش یک متولی دارد، مثلا ایرانیان خارج از کشور یک 
متولــی دارد و اتباع خارجی هم متولی دیگری دارد،  اما به هیچ وجه همکاری نمی کنند. 
برای مثال آماری از مهاجرت در داخل کشــور نداریم؟ با این حال  کشــور ما در دنیا از نظر 
آماری و میزان جمعیت مهاجر هنوز بازیگر کلیدی نیست  اما یکی از پرشتاب ترین جوامع 
در حوزه مهاجرت هستیم و با سرعت در  حال طی کردنِ فرایند مهاجرت هستیم. برای آب، 
باد، خاک و انرژی متولی خاصی داریم  اما کسی متولی امور مهاجرت در ایران نیست. اگر 

هم بگویند  کسی می خواهد متولی شود، حتما هدفش کنترل است.
در چهار دهه گذشــته نگران مهاجرت نخبگان بودیم و بیشتر دل نگران استعداد های 
برتر بودیم. این نگرانی هم درســت بود. باید حواســمان بیشــتر از همه به استعدادها و 
متخصصان و نخبگانمان باشــد اما هم اکنون شــرایطی  به وجود آمده که نخبه ورزشی 
و متخصصان حوزه های دیگر هم علاقه مند به مهاجرت شــدند. تا دو سال پیش عوامل 
اقتصادی باعث مهاجرت بود. در این سال ها، این بی ثباتی اقتصادی به بی ثباتی اجتماعی 

منجر شــد، هم اکنون بی ثباتی اجتماعــی و یأس و ناامیدی، بیشــتر از عوامل اقتصادی 
تأثیرگذار است. در شرایط امروز عوامل سیاسی هم اضافه شده است. بعد از ۸۸ بالاترین 
رتبه فرار مغزها را در سال ۸۹ تجربه کردیم. پیش بینی می کنم که در سال ۱۴۰۲ احتمالا 
یکی از شــدیدترین و وخیم ترین موج های مهاجرت را فقط در بحث فرار مغزها خواهیم 
داشت. نیروی انسانی در ایران، به علت نوسانات ارزی و دلایل دیگر_ که فقط به عوامل 
اقتصادی محدود نمی شوند_ ارزان شده است، در نتیجه بعضی از متخصصان  به سادگی 
در بازار کار (کشــورهای) همســایه جذب می شــوند. افراد می توانند به واســطه قرابت 
جغرافیایی با حقوق های بســیار بالا و رقابتی تر نسبت به داخل، (در کشورهای همسایه) 

کار کرده و در ایران زندگی کنند.
 شما به اشکال مختلف مهاجرت اشاره کردید. از مهاجرت معلمان تا کارگران و پرستاران   .

و ورزشــکاران. میزان مهاجرت در کدام گروه ها بیشتر است و آیا شیب مهاجرت نخبگان 
کماکان صعودی است؟

ببینید، مهاجرت به ذات، نه ســیاه است، نه سفید. چیزی که باعث می شود مهاجرت 
ســیاه و سفید شــود، مواجهه جامعه و کشور با این پدیده اســت. نکته کلیدی این است 
که ما برنامه ای برای رفتن و برگشــتن به کشور نداریم. چند سال گذشته برنامه بازگشت 
متخصصان انجام شد و اثرات خوبی هم داشت. اما به دلایل مختلف از جمله بحث های 
بودجه ای کم رنگ شــده است. به صراحت می گویم که ما برنامه مشخصی نداریم. برای 
آمار مهاجرت هیچ نهادی پیش قدم نمی شود و کمك نمی کنند که اصلا ببینیم وضعیت 

مهاجرتمان چطور است.
اصلا نمی دانیم، جمعیت ایرانیان خارج از کشــور چقدر است که آنها را متصل نگه 
داریم. به ســطح حمایت حقوقی ما از ایرانیان خارج از کشــور نگاه کنید! اگر یك ایرانی 
خارج از کشــور دچار مشکلی اساســی شود، ســفارت برایش چه می کند؟ با احترام به 
دوســتان وزارت خارجه، باید بگویم این وزارتخانه یکی از منفعل ترین بخش ها در حوزه 
مهاجرت است و خدمات خاصی ندارد. قرار بود یك قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج 
از کشور تصویب و اجرائی شــود؛ اما دو سال شده که فقط درمورد آن صحبت می کنند. 
در این دو ســال ده ها هزار ایرانی از کشــور خارج شــده اند و هنوز هم ما در کش و قوس 
کارهای اداری و بوروکراتیك هســتیم. مهاجرت می تواند برای خیلی از کشــورها دردآور 
باشد و متأسفانه ما جزء آن کشورها هستیم. من باز هم می گویم خیلی دردآور است که ما 
درمورد مهاجرت ورزشکاران، نخبگان، هنرمندان و پزشکان صحبت می کنیم. دریغ از یك 
آمار درست؛ اگر به وزارت بهداشت مراجعه کنید و بپرسید دقیقا چند نفر پزشك داریم که 
فعال هســتند یا چند نفر کار طبابت می  کنند و چند نفر از کشور رفته اند، به هیچ پاسخی 
نمی رســید. اگر بروید وزارت ورزش و درمورد مهاجرت ورزشکاران بپرسید، باز هم آماری 
در دســت نیست. در اخبار می شــنویم که فلان ورزشکار پناهنده شد یا مهاجرت اجباری 
کرد؛ ولی همه اینها، فقط افرادی هســتند که رســانه ای می شــوند. در بحث مهاجرت 
دانشجوهای مان و نخبگان هم چنین مشکلی را داریم. ما مهاجرانی داریم که با ناامیدی 
و یأس از کشور می روند. مطالعه ای در حال انجام است و خیلی نتایج جالبی هم داشته 
اســت. بعد از تصویب برجام یعنی در ســال های ۹۵ و ۹۶ ما موج بازگشت متخصصان 

را داشــتیم و حتی میزان درخواست مهاجرت های پناه جویی کاهش یافت. هر زمانی که 
توانستیم رونق اقتصادی ایجاد کنیم و افراد را به آینده امیدوار کنیم، افراد ترجیح دادند در 
جایی که وطنشان است، می شناسند و به آن علاقه دارند، بمانند. مهاجرت به ذات پدیده 
بســیار هزینه بر و دردناکی است، وقتی فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درست 
عمل نمی کند، چرا از رفتن آدم ها تعجب می کنیم؟ آدم ها تلاش می کنند یك زندگی آرام 
و باثبات داشــته باشند. صحبت من با افرادی است که نگران مهاجرت هستند؛ اما حتی 
تلاشــی نمی کنند آمار درست مهاجران ثبت شــود. اگر خیلی نگران هستید، برنامه های 
امیدوارکننده و ســازنده تعریف کنید. حتی بعضی ها هم متأســفانه خوشحال می شوند 
که برخی مهاجرت کنند. اتفاقی که چند هفته پیش در دانشگاه شریف افتاد، واقعا برای 
جامعه نخبگان و دانشگاهی ها فاجعه اســت. اگر این اتفاقات تکرار شود، به عنوان یك 

عامل فراردهنده و دفع کننده نخبگان تلقی می شود.
 علت تشدید مهاجرت نخبگان چیست؟  .

نتیجه پنج، شش سال تمرکز روی موضوع مهاجرت نشان می دهد که تشدید مهاجرت 
نخبگان از ایران چند عامل دارد؛ اول اینکه ســاختار و نهاد رسمی برای مدیریت یکپارچه 
سرمایه های انسانی در کشــور نداریم. نیروهای آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی، 
نیروهای خوبی را شناسایی می کنند و پرورش می دهند؛ اما کسی نیست که آنها را مدیریت 
کند. معاونت علمی طرح مهاجرت بازگشتی را برنامه ریزی می کند، افراد را جذب می کند، 
با این حال بقیه بخش ها همراهی نمی کنند و حتی جامعه هم یاد نگرفته از این مهاجرت 
بازگشتی بهترین استفاده را بکند. همه مدیریت های ما جزیره ای و غیریکپارچه است. وقتی 
تا این اندازه بســتر ناآماده است، چرا باید از مهاجرت مردم تعجب کنیم؟ ما نهاد رسمی 
نداریم و اگر هم داشــته باشیم، باید برنامه رسمی داشــته باشیم. در حال حاضر خیلی از 
دســتگاه های عریض و طویل که بودجه های زیادی هم می گیرند، برنامه سازنده ای ندارند 
و از معنا و مأموریت تهی شــده اند؛ اما همچنان بودجه دریافت می کنند. موضوع بعدی 
اینکــه فراتر از ســاختار و برنامه، باید محیط اقتصادی و اجتماعی کشــور را امن و با ثبات 
کنیم. بعضی از دســتگاه ها و افراد که می توانیم آنها را خودســر یا غیرخودســر بنامیم، 
مأموریت شــان برهم زدن این ثبات و امنیت اســت. ما هرچه تلاش می کنیم مهاجرت را 
خوب بشناسیم، نظام مندش کنیم و برای افرادی که می خواهند برگردند، امیدآفرینی کنیم، 
باز هم دوستان و بزرگوارانی هستند که تلاش می کنند و این شرایط را شکل می دهند! باید 

از آنها پرسید چرا مهاجرت در این کشور به این میزان است؟!
 در تشریح علت افزایش مهاجرت به دو موضوع اشاره کردید، یکی موضوع اجتماعی و   .

یکی موضوع اقتصادی، به نظرتان کدام عامل در موضوع مهاجرت ایرانیان مهم تر است؟
اگر از نظر اجتماعی، احســاس امنیت و امیدواری داشــته باشــیم، قطعا با نهادهای 
حکمرانی برای پیش بردن برنامه های اقتصادی همکاری بیشــتری خواهیم داشــت. در 
دوره ای که خیلی از کشورها نیاز دارند ریاضت اقتصادی بکشند تا بتوانند عقب افتادگی های 
اقتصادی شان را جبران کنند، نیاز به همراهی و صبر آحاد جامعه دارند. در حال حاضر اگر 
آن صبر نباشد، برنامه های اقتصادی مان پیش نمی رود و اگر برنامه های اقتصادی خوبی 
نداشــته باشیم، ناامیدی و یأس اجتماعی تشدید می شود. از تلفیق این عوامل تحولات و 

اعتراضات سیاسی شکل خواهد گرفت و باز اوضاع پیچیده تر می شود. به نظر من مسئله 
اجتماعی، مســئله مهم و پررنگی است. وقتی با نخبگان و متخصصان صحبت می کنم، 
می گویند دغدغه ما فقط این نیست که در کشورهای دیگر پول بیشتری به ما می دهند و 
به خاطر آن راضی به ترك وطن می شــویم. به نظر می رســد خصوصا در حوزه نخبگان، 
افراد مأیوس شــده اند. منزلت اجتماعی جزء مسائل مهم و کلیدی است که همیشه به 

آن اشاره می کنند.
گاهی ما به آدم ها و نخبگان و متخصصان پیشنهاد می کنیم شما تخصص تان را اینجا 
بگذارید تا ما از آن اســتفاده فیزیکی کنیم؛ ولی با ســایر ویژگی های نخبگی شــما کاری 
نداریم! افرادی که باهوش هســتند فضای هوشــمند، آزادانه و امن و بر اســاس احترام 
و اعتماد متقابل می خواهند. ما از دانشــگاه شــریف فقط آن قســمت تخصصی اش را 
می خواهیم که در خدمت جامعه یا اقتصاد کشــور باشــد؛ اما اینترنت را قطع می کنیم، 
بعد می گوییم شما برو سر کلاس درست را بخوان و به اقتصاد کشور کمك کن! این نگاه 
ابزاری، فیزیکی و مکانیکی به نخبگی و سرمایه های انسانی باید کنار گذاشته شود. ما باید 
سرمایه های انسانی را محترم بشماریم و به آنها وجاهت بدهیم. آنها قطعا به جایی که 
رویشان سرمایه گذاری کرده، کمك می کنند و خیلی از مسائل حل می شود. حتی مشکلات 

اقتصادی را به نوعی، با هم رفع خواهیم کرد.
 آیا خروج استادان دانشــگاه، دانشجویان نخبه دانشــگاه های برتر و پزشکان و کادر   .

درمان افزایش پیدا کرده است؟
اگر شاخص های جهانی را کنار بگذاریم، در کل مهاجرت در دنیا افزایش یافته و علت 
اصلی افزایش فرصت هاســت. خیلی از دانشــگاه های بزرگ دنیا، دانشجویان و استادان 
را تشــویق می کنند که با همکارانشان در سایر کشورها کار مشترك انجام دهند. تفاوتش 
با ایران این اســت که مهاجرت های ما مهاجرت های اختیاری نیست. مهاجرت از جنس 
سرخوردگی و یأس است. در سیستم حکمرانی ما معنای زمان و زمان بندی به هم خورده 
اســت. سه سال می شود که قرار است مذاکرات (پســابرجام) به نتیجه رسیده و شرایط 
اقتصادی کشور به سرانجام برسد. اثرات به تعویق افتادن تکلیف مذاکرات برجام در میزان 
مهاجرت قابل مشاهده است. اگر می خواهیم شاخص ها و استانداردهای جهانی را در نظر 
نگیریم و با استاندارد و میانگین جامعه خود تحلیل کنیم- با توجه به مجموعه مطالعات 
اندکی که انجام شــده- میانگین بالای ۶۰ درصد استادان و دانشجویان میل ۷۰ درصدی 
بــرای مهاجرت دارند. در دنیا میل به مهاجرت بالاســت؛ اما جنس میل به مهاجرت در 
ایران متفاوت اســت. فاصله میــان میل و تصمیم و اقدام در دنیا معنادار اســت، وقتی 
شــاخص های میل به مهاجرت و تصمیم برای مهاجرت این قدر به هم نزدیک می شوند، 
به معنای آن است که میزان مهاجرت شرایط وخیم و خطرناکی پیدا کرده است. آن هم 
برای کشــوری مانند ایران که برای بازســازی اجتماعی و اقتصادی به نخبه های ورزشی، 
سیاســی، فرهنگی و هنری بیــش از هر زمان دیگری نیاز دارد. ایــن ادبیات که «هرکه با 
ماست بماند، هرکس با ما نیست، برود» بسیار خطرناک است. اگر ایران برای همه ایرانیان 
اســت، باید برای همه ظرفیت های مان به فکر باشیم. به تازگی یکی از مسئولان فرهنگی 
کشــور گفته بود که باید برخی از هنرمندان ممنوع الکار شــوند، اگر با همین ادبیات جلو 

فرانک جواهری، هدی هاشــمی: دیگر فقط صحبت از مهاجرت نخبگان نیســت. حالا مهاجرت شــکل دیگری به خود گرفته است و ما شاهد مهاجرت 
ورزشــکاران، هنرمندان، نویسندگان، استادان، معلمان و کارگران در صنف  های مختلف هســتیم که به اصطلاح به آن مهاجرت «توده  وار» می گویند. در 
این ســال ها آنهایی که پول، سواد و تجربه داشتند، به بهانه کار و تحصیل کشور را ترک کردند و آنهایی که نه پول آن چنان داشتند و نه تحصیلات بالایی 
راه هــای پرخطر دیگری را انتخاب کردند تــا از طریق آن بلکه بتوانند پناهندگی بگیرند؛ مهاجرتی که به گفته آنهایی که رفتند بســیار هزینه بر و دردناك 
اســت. اما برای برخی ها راه حلی برای ادامه زندگی شــده اســت. بهرام صلواتی، رئیس رصدخانه مهاجرت ایران به کیس های پناهندگی و پناه جویی 
ایران اشــاره می کند و می گوید: «معمولا ســازمان ملل گزارش هایی درباره افراد گمشده منتشــر می کند اما عدد واقعی چند برابر این آمار است. سالانه 
۲۰ تا۳۰ هزار نفر گم می شــوند و از سرنوشــت آنها خبری نیست. چون افراد از مســیرهای غیرقانونی می روند، مدارک شناسایی خود را از بین می برند. 
تراژیک تر مســیر و کانال های مهاجرتی، مهاجرت اجباری پناه جویی است. درباره مهاجرت اجباری و پناه جویی کمتر حرف می شنویم. این در حالی است 
که آمارهای این نوع مهاجرت ایرانیان بالاســت. اگر ســالی ۵۰ هزار ویزا برای ایرانیان صادر شود، ۳۰ هزار نفرشان درخواست پناه جویی، ۱۰ تا ۱۵ هزار 
نفر تحصیلی و پنج هزار نفر هم کاری است. این آمار البته برای دو سال گذشته بود». صلواتی مسئله اصلی مهاجرت را مسئله اجتماعی می داند و بر این 
باور اســت: «بحران های اجتماعی، مسئله مهم و پررنگی برای ایرانیان است. وقتی با نخبگان و متخصصان صحبت می کنم، دغدغه شان پول نیست. به 
نظر می رســد نخبگان، مأیوس شده اند و مهاجرتشان از جنس سرخوردگی و یأس است. این ادبیات که هرکس با ماست بماند، هرکس با ما نیست، برود 
بسیار خطرناک اســت. اگر با همین ادبیات جلو برویم، به احتمال قریب به یقین تا یک دهه آینده تعداد اندکی در کشور باقی خواهند ماند که بتوانند با 
استانداردهای رایج کار کنند. بقیه افراد یا باید از دایره گفتمان اصلی خارج شوند یا از کشور بیرون بروند». او البته اشاره کرد که در سال ۱۴۰۲ احتمالا یکی 

از شدیدترین و وخیم ترین موج های مهاجرت را فقط در بحث فرار مغزها خواهیم داشت.

گفت وگو با بهرام صلواتی، رئیس رصدخانه ملی مهاجرت ایران:

با مهاجرت توده وار مواجهیم
در سال ۱۴۰۲  احتمالا  یکی از شدیدترین و  وخیم ترین موج های مهاجرت را 
فقط در بحث فرار مغزها خواهیم داشت

مهاجرت، نفت و سایر مصیبت ها
آنچه در ســپهر سیاسی و اقتصادی ایران می گذرد، تأثیر مستقیمی روی نرخ مهاجرت در ایران دارد. ایران 
همیشه کشوری مهاجر فرست  به حساب می آمده اما نرخ مهاجرت در سال های مختلف با هم تفاوت داشته 
اســت. نگاهی به آمارهای رصد خانه ملی مهاجرت نشان می دهد که نرخ مهاجرت با شرایط اقتصادی ایران 
رابطــه ای تنگاتنگ دارد. هرگاه وضعیت اقتصادی در ایران وضعیت بحرانی به خود گرفت مهاجرت در ایران 

افزایش پیدا کرد.
 اگرچه روی نمودارها مقاطعی از سال های گذشته در ۴۰ سال اخیر را با قله های مهاجرتی مواجه هستیم 
اما در چند ســال اخیر به دلیل تداوم شــرایط نامناســب اقتصادی و همچنین برخی رخدادهای سیاســی و 
اجتماعی با دوره ای طولانی از مهاجرت های گســترده مواجه شده ایم. مهاجرت گسترده نیروهای متخصص 
ایرانی تأثیر زیادی روی اقتصاد ایران گذاشــته است. برخی کارشناســان معتقدند این مسئله موجب شده که 
وابســتگی اقتصــادی ایران به نفت افزایش یابد. علاوه بر این از دســت دادن نیروی انســانی در حال حاضر به 

معضلی برای بسیاری از شرکت های ایرانی تبدیل شده است.
زیان  ناشی  از  مهاجرت نیروی  انسانی  از  تحریم  بیشتر  است

این روزها شــرکت های زیادی به دنبال استخدام و نگهداشت یک نیروی کارآمد هستند. بزرگ ترین مشکل 

شــرکت ها نگهداری نیروهایی است که استخدام می کنند. این مســئله در فضای استارتاپی ایران رنگ و بویی 
جدی تر دارد. در برخی از شــرکت ها طول عمر نگهداشــت نیرو به کمتر از یک سال رسیده است. این نیروها 
به محض حضور در شــرکت و نمایش توانایی های شان آن را ترک می کنند و مقصد بیشترشان هم فضای کار 

خارج از ایران است. 
این مسئله موجب شــده که کمبود نیروی انسانی به فضای کار ایرانی ضربه بزرگی وارد کند. عضو هیئت 
علمی دانشــگاه شهید چمران می گوید: زیان ناشــی از خروج نیروهای انسانی بسیار بالاتر از تحریم هاست و 

باید این مهم را سیاست گذار درک کند.
 مرتضــی افقه در گفت وگو با خبرآنلاین درباره افزایش مهاجرت از ایران گفت: من امروز دیگر از واژه فرار 
مغزها اســتفاده نمی کنم؛ چرا که ما امروز با تلاش صاحبان حرف و مشاغل روبه رو هستیم که قصد مهاجرت 
از ایران را دارند. وی گفت: به هر حال اگر تا چندی پیش این نخبگان بودند که از ایران می رفتند، امروز اهل فن 
و صاحبان حرفه و ... در  حال مهاجرت از ایران هستند و همین امر نشان می دهد سیاست های ما تا چه اندازه 
برای جذب نیروها و جوانانمان اشــتباه بوده است. وی به ایده مهم دولت ها برای عبور از نفت و دستیابی به 
اقتصادی بدون وابستگی به نفت اشاره کرد و گفت: چه چیزی قرار است جایگزین نفت شود، وقتی نیروهای 

انســانی به درستی حفظ نشوند، طبیعی است وابســتگی ما به نفت نه تنها کاهش نمی یابد بلکه دستخوش 
افزایش نیز خواهد شــد و این خطر بزرگی برای آینده ایران اســت. به گفته وی بدون حضور نیروی انســانی 
نمی توان از نفت عبور کرد و متأســفانه سیاســت های اقتصادی و سیاســی ما مبتنی بر حفظ نیروی انســانی 
نیست. افقه گفت: در این وضعیت حتی رفع تحریم کمکی به اقتصاد ایران نمی کند؛ چرا که ایران قادر نیست 

خود را در جاده توسعه نگه دارد.
افزایش  مهاجرت  وابستگی به نفت  را  افزایش  می دهد

مســئله مهاجرت های گســترده فقط در حوزه نیروی انســانی محدود نمی شود. زیان ناشــی از رفتن این 
متخصصان عرصه های مختلفی را هدف قرار داده است.

 این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران در این زمینه می گوید: بخش مهمی از افزایش انگیزه برای 
مهاجــرت به ابهاماتی برمی گردد که در آینده اقتصاد ایران وجود دارد. مرتضی افقه درباره افزایش مهاجرت 
از ایران گفت: من امروز دیگر از واژه فرار مغزها اســتفاده نمی کنم؛ چراکه ما امروز با تلاش صاحبان حرف و 

مشاغل روبه رو هستیم که قصد مهاجرت از ایران را دارند.
وی گفــت: به هر حال اگر تا چندی پیــش این نخبگان بودند که از ایران می رفتند، امروز اهل فن و صاحبان 

حرفه و ... در  حال مهاجرت از ایران هستند و همین امر نشان می دهد سیاست های ما تا چه اندازه برای جذب 
نیروها و جوانانمان اشتباه بوده است. افقه گفت: بخش قابل ملاحظه ای از این تصویر، ناشی از ابهام در آینده 
اقتصادی کشور است، بحث دیگر هم فشار فرهنگی و اجتماعی دولت جدید بر مردم است. این استاد اقتصاد 
دانشــگاه اضافه کرد: شاید صاحبان شرکت ها عمدتا با دلیل اقتصادی از ایران مهاجرت کنند  اما باید بپذیریم 
بخش قابل توجهی از نخبگان و جوانان، به دلیل فشــار و تنگ نظــری مهاجرت می کنند. وی گفت: امروز هر 
کشــوری لازم اســت خود را برای توســعه مهیا کند، چون اقتصاد عرصه جدید قدرت است و کشورهایی که 
حرفی برای گفتن دارند، قدرت اقتصادی لازم را باید داشــته باشــند. در چنیــن فضایی چطور می توان انتظار 
داشــت که ایران بدون وجود اهل فن، صاحبان حرفه، نخبگان و ... به توســعه دســت یابد. وی به ایده مهم 
دولت ها برای عبور از نفت و دستیابی به اقتصادی بدون وابستگی به نفت اشاره کرد و گفت: چه چیزی قرار 
اســت جایگزین نفت شود، وقتی نیروهای انســانی به درستی حفظ نشوند، طبیعی است وابستگی ما به نفت 
نه تنها کاهش نمی یابد بلکه دســتخوش افزایش نیز خواهد شــد و این خطر بزرگی برای آینده ایران است. به 
گفته وی بدون حضور نیروی انســانی نمی توان از نفت عبور کرد و متأسفانه سیاست های اقتصادی و سیاسی 
ما مبتنی بر حفظ نیروی انســانی نیست. افقه گفت: در این وضعیت حتی رفع تحریم کمکی به اقتصاد ایران 

نمی کند؛ چر اکه ایران قادر نیست خود را در جاده توسعه نگه دارد.
وی با اشــاره بــه روش هایی مانند افزایش میزان وثیقه برای خروج دانشــجویان پزشــکی و ... گفت: این 
روش ها مضحک و خنده دار اســت. در دوره ای که در خارج از کشور تحصیل می کردم، بسیاری از افراد وثایق 
را با درآمدی که در خارج داشــتند، آزاد کردند. افقه ادامه داد: این روش ســاده لوحانه اســت که فکر کنند با 
افزایــش وثیقه می توان جلوی مهاجرت نخبــگان را گرفت. وقتی افرادی تصمیم می گیرند کشورشــان را با 
همه تعلقات ترک کنند، به معنی آن اســت که واقعا دیگر امکان ادامه زندگی به لحاظ اقتصادی، سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگی را ندارند. وی گفت: نه فقط این وثایق که وثایقی بالاتر از این هم بازدارنده نیســت و باید 

ریشه های خروج و مهاجرت نخبگان، فعالان اقتصادی، صاحبان حرفه و تخصص و... برطرف شود.
او گفت: زیان ناشــی از خروج نیروهای انسانی بسیار بالاتر از تحریم هاست و باید این مهم را سیاست گذار 

درک کند.
ریشه های  مهاجرت

مهدی پازوکی، اســتاد اقتصاد دانشــگاه علامه طباطبایی نیز در گفت وگو با خبرآنلاین درباره ریشــه های 
افزایش تمایل به مهاجرت از ایران گفت: متأســفانه سیاســت های دولت کارایی چندانی را ندارد و ما شاهد 

هســتیم که حتی کسانی که در  حال فعالیت هستند و شــغل دارند نیز نمی توانند از پس تأمین هزینه هایشان 
برآیند. وی گفت: کاش سیاســت گذار به درستی به ما پاسخ بدهد و بگوید چرا نخبگان مهاجرت می کنند؟ اگر 
از من به عنوان معلم اقتصاد این ســؤال را بپرسید، شما را به آمار بی کاری ارجاع می دهم. آماری که با توجه 
به سیاســت های اشتباه دولتی در  حال افزایش اســت. پازوکی در توضیح این مطلب ادامه داد: تصمیم سال 
گذشــته وزیر ســابق کار در خصوص حداقل حقوق، یکی از مهم ترین اقداماتی بود که بی کاری را تشدید کرد. 

مگر دولت نمی گوید طرفدار عدالت هستم؟
 یکی از ناعادلانه ترین تصمیمات در همین دولت گرفته شــده اســت. دو کارمند بازنشسته در یک سازمان 
وجود دارند. یکی بیمه تأمین اجتماعی است، به همین دلیل هفت درصد از حقوقش کسر می شود و دیگری 
که اســتخدام رسمی است با کسر ۱۱ درصد حقوقش روبه رو است. وی ادامه داد: از سوی دیگر حقوق کسی 
که بیمه تأمین اجتماعی است، ۳۸ درصد به اضافه ۵۵۰ هزار تومان زیاد شده و حقوق آن که استخدام بوده، 
۱۰ درصد افزایش یافته اســت. این درک درســتی از اقتصاد نیست. وی گفت: همه حرف ما این بود که دولت 
محترم فضایی را برای بازگشــت ایرانیان خارج از کشور مهیا کند نه اینکه سیاست ها به گونه ای باشد که افراد 

داخل ایران نیز میل به مهاجرت داشته باشند.

گزارش

قطع اینترنت موج مهاجرت را افزایش می دهد
بیــش از یک ماه اســت که دسترســی ایرانی ها به اینترنت بــا اختلال هایی 
مواجه اســت. اگرچه مســئولان وزارت ارتباطات زیر بــار نمی روند و معتقدند 
به جز ایجاد محدودیت برای دو پلتفرم اطلاع رسانی و شبکه  اجتماعی در سایر 
موارد دسترسی به اینترنت با اختلالی مواجه نسیت. با این حال سرعت اینترنت، 
قطعی آن در برخی ســاعات روز، سرعت پایین آن و همچنین دسترسی نداشتن 
به واتس اپ و تلگرام موجب شــده بسیاری از کســب وکارها یک ماه سخت را 
پشت ســر بگذارند. وارد کردن چنین شوکی به کسب وکارها موجب می شود که 
اعتماد ســرمایه گذاران به فضای کســب وکارهای ایرانی به ویژه کسب وکارهای 
اینترنتی از بین برود و شاید نتوان بعدها آن را ترمیم کرد. از این رو برخی فعالان 
عرصه آی تــی و همچنین فعالان اقتصادی هشــدار داده اند کــه تداوم چنین 

وضعی می تواند به مهاجرت گسترده نیروی متخصص منجر شود.
محدودیت های  اینترنت  عامل  مهاجرت  است

علی آذرکار، دبیر رســته توســعه نرم افزار، در گفت وگو با روابط عمومی این 
ســازمان با تأکید بر وابســتگی برنامه ها و محصولات شــرکت های نرم افزاری 
بــه اینترنت گفت: «محدودیت های اینترنت، موجــب قطع ارتباط نرم افزارها با 
کاربران و ســرویس های خارجی شــده و همین هم باعث شده کارهای روزانه 
این شــرکت ها مختل شــود و انجام پروژه های شــان به تعویق بیفتد. در نتیجه 
کارفرمایــان این شــرکت ها هم نتوانســته اند خدمات مد نظر خــود را دریافت 
کنند». او ادامه داد: «جذب یک مشــتری گاهی ســه ســال طول می کشــد؛ اما 
این محدودیت ها موجب می شــود که یک شــبه مشتری از دســت برود. در این 
شرایط اعتبار شــرکت های نرم افزاری خصوصا نزد مشــتریان خارجی از دست 
می رود». او ضمن اشاره به افت کارایی و ناامیدی و سرخوردگی متخصصان از 
وضعیت فعلی فضای کســب وکار افزود: «این محدودیت های اینترنت موجب 
از دســت رفتن ســرمایه انســانی و مهاجرت متخصصان می شــود که خسارت 
معنوی جبران ناپذیری اســت». آذرکار افزود: «مشــکلات در یک نقطه متوقف 
نمی شــوند؛ بلکه روزبه روز بیشتر می شوند. یک روز واتس اپ از دسترس خارج 
می شود، روز بعد پیامک ها ارسال نمی شوند و بعد هم نوبت ایمیل ها می رسد». 
او توضیح داد که چنین اتفاقاتی موجب می شــود که فضا برای شرکت ها قابل 
پیش بینی نباشد؛ بنابراین نتوانند برنامه ریزی کنند. آذرکار در ادامه گفت: «زمان 
رفع این مشکلات مشخص نیست و شــرکت ها روی شبکه هایی که از دسترس 
خارج شــده اند، ســرمایه گذاری کرده بودند؛ اما حالا نمی دانند باید چه کنند و 
امیدی هم به بازگشــت این شبکه ها ندارند». دبیر رسته توسعه نرم افزار ضمن 
اشاره به خســارت های مادی و معنوی محدودیت های اینترنت گفت: «زنجیره 
تأمیــن خدمات فناوری اطلاعات پیچیده اســت و ذی نفعان زیــادی دارد که با 
این محدودیت ها همگی دچار خســارت می شوند و مشکلات روزمره شرکت ها 
تشــدید می شــود». او افزود: «به طور کلی با ادامه این شــرایط شــرکت های 
نرم افزاری ســرمایه انسانی شــان را از دســت می دهند و منابع مالی شان نیز از 
بین مــی رود». آذرکار در انتها با اشــاره به اقدامات نصر تهــران برای رفع این 
محدودیت ها گفت: «نشســت ها و جلسات بسیاری برگزار شده. نامه نگاری های 
متعددی هم انجام شده. بیانیه هم منتشر شده؛ اما گوش شنوایی وجود ندارد، 
همان طورکــه مدت هاســت با وجــود راهکارهای پیشــنهادی متخصصان در 

حوزه های مرتبط، گوش شنوایی نیست».
تداوم این وضعیت به مهاجرت متخصصان و استارت آپ ها منجر می شود

حســین ســلاح ورزی، فعال اقتصادی دیگری اســت که چنــدی پیش و در 
نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در حضور وزیر اقتصاد به 
انتقاد از وضعیت اینترنــت پرداخت و آن را عامل مهاجرت خواند. نایب رئیس 
اتاق بازرگانی ایران نیز گفت کسب وکارهای بزرگ به دلیل قطعی اینترنت دچار 
آســیب شده اند. حسین ســلاح ورزی تصریح کرد: بر اساس ســهم حوزه آی تی 
در جی دی پی کشور، هر ســاعت قطعی اینترنت یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به 

اقتصاد ضرر وارد می کند. 
او با اشــاره به اینکه فیلترینگ استفاده از وی پی ان را ۳۰ درصد افزایش داده 
است، خاطرنشان کرد: نه تنها کســب وکارهای کوچک بلکه فعالیت های بزرگ 
با محدودیت اینترنت آســیب دیده اند؛ زیرا نمی توان تجار خارجی را مجبور به 

استفاده از پیام رسان های داخلی کرد. 
ســلاح ورزی تأکید کرد: معیشــت حدود ۹ میلیون نفر از جمعیت کشور که 
محصولات خود را به صورت آنلاین عرضه می کردند، دچار خطر شــده و ادامه 
این شــرایط مهاجرت نخبگان و اســتارت آپ ها را افزایش و ســرمایه گذاری را 

کاهش می دهد.

برویم به احتمال قریب به یقین تا یک دهه آینده تعداد اندکی در کشور باقی خواهد ماند 
که بتواند با اســتانداردهای رایج کار کند. بقیه افــراد یا باید از دایره گفتمان اصلی خارج 
شوند یا از کشــور بیرون بروند. ما در آستانه شکل گیری یک جامعه فراسرزمینی هستیم، 
جامعه ای که در خارج از کشــور شــکل می گیرد، دل در گرو وطــن دارد؛ اما هیچ کاری 
نمی تواند برای کشــور بکند. مدام می گوییم از ظرفیت ایرانیان خارج از کشــور استفاده 
کنید؛ اما تأکید من این اســت که از ظرفیت ایرانیان داخل کشــور به بهترین وجه استفاده 
کنید، بعد به ایرانیان خارج از کشور برسید! کانال های مهاجرتی در کشور ما به هم خورده 
است. نخبه های فرهنگی، ورزشی، سینمایی و استادان دانشگاه مهاجرت می کنند. این در 
دنیا کم نظیر یا شاید بتوان گفت بی نظیر است که افرادی با مشاغل حرفه ای مثل پزشکان، 
در جایگاه استادی مجبور به مهاجرت اجباری می شوند و درخواست پناهندگی می کنند. 
اســتادی که دارای یک مقام تثبیت شده دانشگاهی است، تقاضای پسادکتری می دهد تا 
از کشور مهاجرت کند. این یک نوع عقب گرد است که بعضی از استادان ما مجبور شوند 
با انگیزه مهاجرت، از مشاغل آکادمیک بیرون آمده و یک پله پایین تر قرار بگیرند. بسیاری 
از افرادی که مهاجرت اجباری و پناه جویی می کنند، در واقع شــبه  پناه جوهای اقتصادی 
هستند. من نمی دانم چرا دوستانِ مسئول به این آمار توجه نمی کنند. در ۲۰ سال گذشته 
نیم میلیون پناه جو به دنیا فرســتاده ایم. باید به این آمار مهاجرت دقت کنیم. ما کشوری 
نیســتیم که ناامنی نظامی را تجربه کرده باشیم؛ ولی می توانم بگویم ناامنی اقتصادی و 
اجتماعی در حال شکل گیری اســت. به نظر می رسد ترم (اصطلاح) جدید از پناه جویان 
اجتماعی و اقتصادی از ســوی کشور ایران به ادبیات مهاجرت جهان اضافه شده است. 
به همین دلیل اســت که می بینیم رتبه اول ثبت خواســت پناه جویی در کشور انگلستان 
متعلق به ایران اســت، یک نفر باید به دنبال دلیل برود. در سال های گذشته جزء یکی از 
کشــورهای منطقه بودیم که تعداد زیادی پناه جو به خارج فرســتاده است. در کل کشور 
عجیبی هســتیم. از یک طرف از کشــورهای همسایه (افغانســتان) پناه جو می گیریم، از 
سوی دیگر به کشــورهای دیگر پناه جو می فرستیم. بر اســاس تعریف استاندارد، پناه جو 
کســی است که جان و مالش تحت فشار و اضطرار یا تحت تعقیب و گریز باشد. بسیاری 
از افرادی که درخواســت پناه جویی می دهند و با خانواده های خــود، آواره دریا و بیابان 
می شوند، پناه جوی اقتصادی و اجتماعی هستند. وقتی تراژدی خانواده ایران نژاد در کانال 
مانش اتفاق افتاد و تیتر یک روزنامه ها شــد، انتظار داشتم حداقل یک نفر از مسئولان یا 
مطبوعات بپرسد، چرا؟ چرا خانواده های ما باید در کانال مانش درگیر قاچاق برها شوند و 
چرا باید یک تراژدی مثل تراژدی خانواده ایران نژاد اتفاق بیفتد؟ بســیاری از این پناه جوها 
از ناامنی های اقتصادی و اجتماعی رنج می برند. وقتی کیس های پناهندگی و پناه جویی 
ایران مورد بررسی قرار می گیرد، واقعیت های تلخ جدید از وضعیت اقتصادی-اجتماعی 
کشور در ایران، برای ما آشکار می شود. مسئولان مربوطه را دعوت می کنم که ریشه های 
مسئله را به درستی بررسی کنند، روند مهاجرت قطعا افزایش یافته و اکثریت با مهاجرت 

اجباری و پناه جویی است.
تا چند ســال پیش توجه ما فقط به مهاجرت نخبگانمان بود، اما در یکی یا دو ســال 
گذشــته توجه خیلی ها به مهاجرت پزشکان، گروه های کاری و استادان جلب شد. درباره 
مهاجرت اجباری و پناه جویی کمتر حرف می شــنویم. این در حالی ست که آمارهای این 
نوع مهاجرت بالاســت. اگر سالی ۵۰ هزار ویزا برای ایرانیان صادر شود، ۳۰ هزار نفرشان 
درخواســت پناه جویی اســت. ۱۰ تا ۱۵ هــزار متقاضی ویزای تحصیلــی و پنج هزار نفر 

متقاضی ویزای کاری هستند. این آمار البته برای دو سال گذشته بود.
 مســیر مهاجرت پناه جویی، بسیار پرخطر اســت اما برخی از ایرانیان حاضرند هزینه   .

بسیاری برای این مسیر خطرناک پرداخت کنند. توضیح دهید که در این مسیر چه اتفاقی 
برای پناه جو می افتد و چه مسیرهایی را انتخاب می کنند؟

درباره اهمیت شــبکه اطلاعاتی مهاجران صحبت کــردم و نقش آن را در مهاجرت 
عام توضیح دادم. این شــبکه ها در بســیاری از کشورها شــکل دهنده جریان مهاجرتی 
هستند. زمینه های بسیار خوبی وجود دارد، اما مطالعات چندانی انجام نشده است. برای 
مثال در اقلیم کردســتان و آذربایجان غربی افرادی هستند که به شکل تاریخی از کشور 
آلمان یا یونان ســر درآورده اند و درباره فرصت ها، کیس های پناه جویی اطلاعاتی به بقیه 
هم ولایتی هایشان مخابره می کنند. افراد آن منطقه بر اساس تصورات مهاجرتی خودشان 

اطلاعات دست دوم را استفاده می کنند.
افراد از مسیرهای مختلفی استفاده می کنند و معمولا این مسیرها غیرقانونی هستند. 
یک سری از مســیرها از سمت کشور ترکیه است، افراد خود را به ترکیه می رسانند و بعد 
از طریق مرزهای آبی خود را به کشــورهای اتحادیه اروپا مثل یونان و ایتالیا می رســانند. 
یک ســری از مســیرها خاکی اســت که احتمال گرفتارشدن توســط پلیس مرزی در این 
مســیرها بسیار زیاد اســت. بعد از بحران پناه جویی ۲۰۱۵_۲۰۱۶ اتحادیه اروپا پروژه  ای را 
برای محافظت از مرزهای آبی و خاکی اروپا تحت عنوان فرانتکس (Frontex) اجرا کرد. 
این پروژه کنترل های مرزی را تشــدید می کند، این کنترل ها در مسیر های آبی کمتر است، 
چراکه مرز مشــخص وجود ندارد. همین باعث شــده که کانال های قاچاق انســان برای 
انتقال غیرقانونی پناه جویان، از کشورهایی مثل ترکیه از مسیر آبی، رونق بیشتری پیدا کند. 
متأسفانه این مسیرها مخاطرات زیادی دارند. مهاجرت در کشور بدون مسئول و متصدی 
است، برای همین تصورات مهاجرتی جامعه ایران نسبت به پدیده مهاجرت بسیار اندک 
اســت. این موضوع را هم به حســاب انکار و انفعال مهاجرت در ایران می گذاریم. ما در 
مدرسه تابستانی، از افغانستان میهمان داشتیم، آنها در مورد مرکز اطلاع رسانی مهاجرت 
در کشورشان توضیح دادند که حداقل درباره مخاطرات مهاجرت های پناه جویی به مردم 
عادی یک سری مشورت می دادند. در شبکه های اجتماعی گروه هایی هستند که درمورد 
هزینه خارج شدن از مرز، میزان توقف و مسیرها اطلاعات مبادله می کنند. معمولا سازمان 
ملل، گزارش هایی در مورد افراد گمشــده منتشــر می کند، اما عــدد واقعی چندبرابر این 
آمار اســت. ســالانه ۲۰، ۳۰ هزار نفر گم می شوند و از سرنوشت آنها خبری نیست. چون 
افراد از مســیرهای غیرقانونی می روند، مدارک شناسایی خود را از بین می برند. تراژیک تر 
از مســیر و کانال های مهاجرتی، مهاجــرت اجباری پناه جویی اســت، درمورد مهاجران 
پناه جویی در ایران بســیار کم کار شده است. تلاش کردیم در سالنامه مهاجرتی در مورد 
تعداد درخواســت های پناهندگی و افراد گمشده و مسیرها اطلاع رسانی کنیم. تلاشمان 
این بود درمورد باندهایی که با استفاده از ناآگاهی جامعه و مسئولان از مردم سوءاستفاده 
می کنند، آگاهی دهیم. مــا درمورد اقتصاد این بخش هیچ اطلاعــی نداریم. نمی دانیم 
افراد به طور میانگین چقدر هزینه می کنند و در مســیر چه هزینه هایی باید بدهند. فقط 
می دانیم به طور متوســط یک یا دو سال طول می کشــد تا افراد به سلامت به مقصدی 

که می خواهند، برســند. یک تا دو ســال طول می کشــد تا به پرونده شان رسیدگی شود. 
شــرایط نگهداری در کمپ ها و پناهگاه ها بسیار نامســاعد است. در مورد میزان تعرض، 
آسیب جنسی و اتفاقاتی  که برای خانواده ها می افتد، من گزارش متقنی ندیدم. گزارشات 
رسمی و غیررسمی توسط سازمان ملل و نهاد های حمایت از حقوق بشر منتشر می  شود، 
امــا ما نیاز داریم در کشــورمان درمورد این افراد (مهاجرت اجباری و پناهندگی) بیشــتر 
صحبت کنیم. گفتن این جملات برای من دردناک اســت. وقتی می بینم به سرمایه های 
انسانی بی  توجهیم و در مورد میزان مهاجرت پزشکان و استادان، فقط احساس ناراحتی و 
نگرانی می کنیم و عملا هیچ کاری انجام نمی دهیم. مهاجرت اجباری و پناهندگی، نیمه 
پنهان و بخش مغفول مهاجرت اســت. احتمالا افراد با خود می گویند، هر بلایی سرشان 
می آید حقشان است. خیلی دردناک است. نهادهای حقوق بشری و وزارت امور خارجه 
باید درباره این بخش خیلی فعالانه تر وارد شــود. حداقل حقوق افرادی که درخواســت 

پناهندگی و پناه جویی می دهند، بیشتر به رسمیت شناخته شود.
 اگر شــرایط این گونه ادامه پیدا کند، با توجه به اینکه امید به تغییر در رویکرد مسئولان   .

نیست، چه تصویری درباره آینده می توان ترسیم کرد؟
برای پیش بینی کردن باید شرایط متقنی داشته باشید. من به عنوان یک محقق کوچک 
اجتماعی در حوزه مهاجرت، باید بگویم ما هنوز نتوانستیم ساختار منسجم را شکل دهیم 
و هنوز کارهای زیادی باقی مانده اســت. اما همین شواهد و آمارهای غیرمنسجم، به ما 
می گویند که آینده موضوع مهاجرت در کشور ما روشن نیست. روند ازدست دادن سرمایه 
انســانی کما فی الســابق ادامه پیدا خواهد کرد و با توجه به تحولاتی که اتفاق می افتد، 
شــیب نمایی و افزایشــی خواهد داشــت. اینکه چه زمانی می توان این شیب را متوقف 
کرد، بســتگی به تحولات آتی دارد. بســتگی دارد چقدر می خواهیم به جامعه خودمان 
امیدواریِ اجتماعی و سیاســی تزریق کنیم. هنوز من نشــانه ای از این سیگنال های تغییر 
نمی بینم. اگر بخواهم نه خیلی خوش بین، نه خیلی بدبین باشم باید بگویم در چند سال 
آینده جمعیت مهاجران در خارج از کشــور همچنــان افزایش پیدا خواهد کرد و تبعات 
جدی برای بخش های مختلف در پی خواهد داشت. جای خالی پزشکان و استادانی که 
برای تربیتشان هزینه فراوانی داده شده، به این آسانی جبران نخواهد شد. با یک جامعه 
رو به کهن سالی مواجه هستیم و نیاز به خدمات درمانی روز به روز افزایش پیدا می کند. 
باید برای کادر بهداشــت و درمان ویژه کهن ســالان، فکر اساسی کرده باشیم. اما من این 
فاکتورها را نمی بینم. البته دوســتان در وزارت بهداشت و درمان، برنامه هایی در دستور 
کار دارند، اما این مسئله دور از ذهن نیست که در چند سال آینده در بخش های صنعتی، 
خدماتی و بهداشــتی با کمبود سرمایه انسانی روبه رو شویم. ما دوره افزونی جمعیت را 

پشت سر گذاشته ایم و جایگزین کردن این (نیروی انسانی) خیلی سخت است.
 آیا در مورد مهاجرت دانش آموزی مطالعاتی انجام شده و می توانید آماری دراین باره   .

ارائه دهید؟
مــا در این حوزه هیچ آماری نداریم و جزء جعبه های ســیاه اســت که باید به آن نور 
تابانده شــود. یک بار تلاش کردیم یک طرح مطالعاتی در حوزه دانش آموزی حداقل در 
مراســم مدارس سمپاد انجام دهیم، اما میسر نشد. رسانه ها باید روحیه پرسشگری خود 
را حفــظ کنند. وزارت آمــوزش و پرورش باید بدون لکنت بتوانــد بگوید میزان «میل به 
ماندن» در دانش آموزان چقدر اســت. وقتی این طرح ها انجام نمی شــود، همه چیز به 
حدس و گمان محدود خواهد شــد و خیلی از نظر آماری قابل اعتنا و اعتماد نیست. اما 
شــواهد فراوان است، برای مثال میل شرکت در کلاس های زبان، مدارس تک زبانه، حتی 
در ســطوح پایین هم به چشــم می خورد. در گذشــته، یکی از دلایلی که افراد به کشور 
برمی گشتند، پیوندهای عاطفی با خانواده بود؛ همیشه پاسخ می دادند، دوست داشتند در 
کنار خانواده باشــند برای همین برگشتند. اما الان شرایط تغییر کرده و در مصاحبه ها هم 
این موضوع قابل مشاهده است. خانواده ها فرزندان خود را به خارج از ایران می فرستند 
تا خودشــان در دوران بازنشستگی به آنها ملحق شوند. این زنگ خطر است و من وقتی 
درباره شکل گیری جامعه ایرانی فراسرزمینی صحبت می کنم منظورم همین است. انگیزه 
افراد برای برگشــتن به ایران خانواده بود و الان این روند برعکس شــده است. به نظرتان 
دوســتان چه برنامه ای برای این مســئله دارند؟ ببینید ما کارمان در رصدخانه شناسایی 
نشانه ها و هشداردادن است، اما داریم به جایی می رسیم که احساس می کنیم، هشدار ها 
فقط تا جایی می تواند کمک کند. با همه این اوصاف، امیدوار هســتم این هشدارها منجر 
به برنامه ها و اقدامات درســت شود. سال ۱۴۰۱ با عنوان سال دانش بنیان نام گذاری شد، 
سالی که باید فضای کسب و کار امن تر و ارتباطات گسترده تر می شد، اما شاهد هستیم که 

تحولات خوش بینانه نیست.
 در حال حاضر تعداد بحران هایی که در کشور وجود دارد آن قدر زیاد است که ما حتی   .

نمی توانیم به همه آنها برســیم. یکی از مسائلی که دنیا با آن درگیر است تغییرات اقلیمی 
است و آمارهای زیادی از میزان مهاجرت اقلیمی داده می شود. به نظرتان شرایط در ایران 

چطور است؟ در هر حال ما هم به شدت درگیر تغییرات اقلیمی و خشک سالی هستیم.
خوشحالم که به این موضوع اشاره کردید. یکی از مخاطراتی که به شدت با آن مواجه 
هســتیم، مخاطرات اقلیمی اســت. در چند ســال آینده، در بهترین اقتصاد، امیدوارترین 
اجتماع، و باثبات ترین فضای سیاســی، تغییرات اقلیمی تعیین خواهد کرد که آیا کشــور 
ایران خالی از ســکنه اســت یا نه. آیا می تواند تــاب آوری اقلیمی خــود را حفظ کند و 
زیســت پذیر باقی بماند یا خیر. رصدخانه مهاجرت بر اســاس رسالتی که بر عهده دارد، 
تــلاش می کند در موضوعاتی از این دســت ورود کند. به همین دلیل در ســالنامه ۱۴۰۱ 
فصلی به مهاجرت های اقلیمی اختصاص داده شده است. جان کلام این است، بر اساس 
پیش بینی ها نه فقط کشــور ایران بلکه منطقه خاورمیانه با تغییرات اقلیمی بسیار جدی 
روبه روست. همان طورکه برای مهاجرت های مختلف آمار و ارقام نداریم، در این موضوع 
هنوز شــاخصی نداریم. اندک مطالعات جهانی در این حوزه نشــان می دهد خاورمیانه 
مخصوصا مناطق گرم و خشک که ایران در آن قرار دارد، شاهد جابه جایی های اجباری و 
اقلیمی بسیار زیاد خواهد بود. میزان مهاجرت در کل منطقه به ده  ها میلیون نفر رسیده 
و این نگران کننده اســت. امیدوار هســتم شما به عنوان رســانه این بخش را هم پررنگ 
کنید. الگوی مصرف ما در بخش انرژی و آب با طبیعت سازگار نیست. از مسائل اقلیمی 
غافل مانده ایم و من به عنوان یک محقق موضوع مهاجرت عرض می کنم مهاجرت های 
اقلیمی منجر به مهاجرت های فراسرزمینی می شود. مطالعات جمعیتی در داخل کشور 
نشــان می دهد میزان جابه جایی از روستا به شــهر و حاشیه نشینی زیاد شده است. البته 
این افزایش به خاطر مجموعه ای از دلایل است و بی تردید شرایط اقلیمی یکی از همین 

عوامل است. اما به طور خاص هنوز روی موضوع تمرکز نشده است.


